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 چکیده

وص آن در خص کشی است کهگان در قرعهها، حقّ عینی برندامروزه یکی از مسائل مهمّ در بانک

ر این دشهور میان فقها دو قول کفایت و عدم کفایت قرعه در لزوم حقّ تملّک وجود دارد. قول م

وجود مر آن دمسأله درصدد اثبات و تأیید این امر است که قرعه، اماره و کاشفیّت هرچند ناقص 

 در این ا آن چهباشد. امملک ان یملک می  کشی بانک از مصادیق قاعدهاست. با این توضیح که قرعه

ا یشود ی الکیّت ممها منجرّ به کشی بانک تحقیق مورد توجه قرار گرفته این است که آیا صرِف قرعه

 ه مالکیّت منافع ،نزاع در زمان مالکیّت و در نتیج ثمره عوامل دیگری در اسباب مالکیّت شرط است؟

 ورداخته پسأله متوصیفی به این  -ین پژوهش بر اساس روش تحلیلینماء و ارزش افزوده خواهد بود. ا

عی سبب شر ن و یکرسد پس از تبیین و نقد و بررسی آراء فقها، قرعه تنها به عنوان تعییبه نظر می

ار حقوقی ت و آثن مالکیّآید؛ بنابرایآن حقّ عینی بالقوّه برای فرد برنده به وجود می است که به واسطه

 شود. تحویل جایزه و انتقال رسمی، بالفعل محقّق می آن بعد از

 کشی، برنده، مالکیّت.حقّ عینی، قرعهکلیدواژه: 
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 طرح مسأله
از یر و فرسها مطرح گردیده است و در بانک یکی از مسائلی که امروزه در حوزه

نه آن ما، دام تر شده و در زمانتر و کامل  و نشیب تمدّن بشرى روز به روز گسترده

ی ماشی از آن ها و جوایز نکشی بانک گونى یافته، قرعهانگیز و گونهگسترش شگفت 

گیرد. یمکنند، تعلّق ها اقدام میباشد که به قید قرعه به افرادی که به افتتاح این حساب

ر کتاب تاج (؛ د8/236: 1414قرعه در لغت، به معنای سهم و نصیب است )ابن منظور، 

تخاب مال، لنَّهْبِ: انیْرَ اخَوْه است: خیَِارُ المالِ، یقَُال: أَقْرَعُوه، إِذا أَعْطَ العروس آمده

دی، طی زبیاندازند )واسهرگاه بخواهند به فردی بهترین سهم را بدهند، قرعه می 

1414 :11/361.) 

ساسی قش انو ابهام در تعیین مطلوب  ف فقها و عرف عام، قرعه هنگام شبههدر عر

امل موارد توان گفت که قرعه ش(. به عبارت دیگر، می1/201: 1374کینی، دارد )مش

لامر فس انشبهه و ابهامی است که در ظاهر با وجود واقع محفوظ است و در واقع و 

های  روش عدم تعیین، ملاک است. ظاهراً قرعه، کیفیّت و طریق خاصّی ندارد و به

ت که ین اسانجام قرعه، حاکی از امختلفی قابل اجراست و اختلاف روایات در نحوه 

 (.428: 1416کشی، کیفیّت مخصوصی ندارد )فاضل لنکرانی، قرعه

 رحسبرسد، بگرایش به این فعالیّت اقتصادی و منافعی که به صاحبان آن می

ی و ئل فنّکند. در این زمینه افزون بر مساموازین فقهی بر مسیر خاصّی حرکت می

 وه فقهی دیدگا ها و ابهاماتی از سائل از این دست، بحثجایگاه تبلیغاتی و بسیاری م

ا ست یاشرعی مطرح است؛  حال سؤال اصلی این است آیا قرعه از اسباب مالکیّت 

 شی برکدهد؟ و به عبارت دیگر، نقش قرعهسبب دیگری این مالکیّت را پوشش می

شی کقرعه  یا قراعاین مالکیّت چیست؟ و آیا بر آن چه که در متون فقهی به عنوان است

 پذیرفته شده، در به دست آمدن نتیجه نهایی تأثیری دارد؟ 
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ه  کل است تزلزمبا بررسی منابع فقهی، قرعه یکی از اسباب شرعی مالکیّت بالقوّه و 

؛ می کند عییندر اعلام نهایی جوایز بانکی، اماره است و برنده واقعی را مشخّص و ت

 هرچند که کاشفیّت ناقص دارد.

ست: اون شکّ، پاسخگویی به سؤالات فوق، مبتنی بر بررسی دو پرسش فرعی بد

ر چه بانیاً، ت؟ ثاوّلاً، حقّ تملّک برندگان بر جوایز و لحظه مالکیّت از چه زمانی اس

 ملزم به انتقال رسمی جایزه و مال به برندگان است؟ مبنایی بانک

ه با ر رابطدنها آنقد و بررسی  فرضیه تحقیق آن است که با توجه به آراء فقها و     

قد قالب ع ن درقرعه به عنوان تعیین مالکیّت برندگان، تملّک و آثار حقوقی بعد از آ

 باشد.جداگانه، روال سیستم بانکی نیازمند اصلاح و شناسایی می 

شی کرعهقبا بررسی پیشینه موضوع، تحقیقی که به حقّ عینی برندگان در       

شی کرعهقهایی درباره ت نشد؛ هرچند از زوایایی دیگر پژوهشپرداخته باشد، یاف

گ مار بزرآزمایی در یک ق جوایز بانکی یا لاتاری بخت»صورت گرفته است. مقاله 

الکیّت محوه از جمله آنها است که مسائل فقهی قرعه را بررسی نکرده و همچنین به ن

مبانی »ا عنوان بی دیگر نیز ا(. در مقاله 4-5: 1384برندگان اشاره نشده است )کرمی، 

ی رعی براشکه به طور کلّی به عدم وجود مانع « هافقهی جوایز قرض الحسنه بانک 

حائری و )ها پرداخته شده است بانک آزمایی و صحّت جوایز قرض الحسنهاصل بخت

ا بله است که (. بنابراین، تحقیق حاضر، پژوهشی جدید در این مسأ115: 1396اسلامی، 

 ختهناشنا فقهی است و برای هر امر مجهول و جه به مکانیزم قرعه که یک قاعدهتو

شی کز قرعهاشی اگیرد، به بررسی و تبیین مالکیّت و حقّ عینی نمورد استفاده قرار می

 .است ها در قبال تحویل جوایز به برندگان برآمدهو چگونگی مسئولیّت بانک 

 مفهوم حقّ عیني -1
قسم  ر دواى است که شخص نسبت به چیزى دارد. حقّ عینى ب لطهحقّ عینى، س    

 است:



 82 ــــــــــــــــــــ کشيحقّ عیني برندگان جوایز بانکي ناشي از قرعهنگاهي فقهي به 
 

ل ور کامطبه  حقّ عینى اصلى: که به شخص، اختیار استعمال و انتفاع از چیزى را -

تفاق حقّ ار فاع وترین این نوع حقّ، مالکیّت اشیاء است. حقّ انتدهد. کاملیا ناقص مى 

 هاى مالکیّت است.از شاخه 

رار قتبعى: حقّى است که به موجب آن، عین معیّنى وثیقه طلب  حقّ عینى -

ن، خت دیسازد که در صورت خوددارى مدیون از پرداگیرد و طلبکار را محقّ مى مى

 (.268: 1406طلب خود را از آن محلّ استیفاء کند )محقّق داماد، 

وق ایر حقس ت وبنابراین حقّ مالکیّت، اوّلین و فراگیرترین حقّ عینى بر اموال اس

ا رالى توان در عالم حقوق، مباشد. پس نمىعینى در حقیقت زائیده و فرع آن مى

(. نکته ای 26/232تا: تصوّر کرد که همراه با حقّ مالکیّت نباشد )جمعی از مؤلفان، بی

در  که قابل ذکر است این که حقّ عینی مختصّ اموال مادّی است؛ حال آن که

 رداختپای مانند ی که به صورت پول و تعهّدات ذمهّ خصوص بخشی از جوایز بانک

ی، حقّ مادّ شود، مال مادّی وجود ندارد بلکه در این اموال غیرمستمرّی تعیین می

ین. ست نه علک اتملّک وجود دارد؛ لذا آن چه قابلیّت مقایسه با حقّ عینی را  دارد م

وقی ضوع روابط حقاز لحاظ فقهی، روابط حقوقی عبارتند از ملک و حقّ؛ و مو

 ات(، تملیک( عین خارجی که موضوع اعمالی مانند تملّک )حیازت مباح1عبارتند از: 

( منفعت عین 2)بیع، قرض، و صلح(، نگهداری )عاریه( و وثیقه )رهن( قرار می گیرد؛ 

ق تجاری و سهام ( مال اعتباری مانند وجه نقد، اورا3خارجی )اجاره و عاریه و غیره(؛ 

مور اعتباری ا( 6اشخاص(؛  ( عمل انسان )اجاره5( دین )ضمان و حواله(؛ 4شرکت ها؛ 

ت اللهّی، ( شخص انسان )نکاح و کفالت( )نعم7مانند عقد )اقاله، فسخ، شفعه(؛ و 

1390 :112-113.) 

 

 کشي در اعلام نتایج نهایيقرعه نقش و گستره -2

 باشد:ه میدر رابطه با نقش و کاربرد قرعه دو نکته قابل ذکر و توجّ 
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و  حکاماقاعده قرعه، مختصّ منازعات و مسائل باب قضا نبوده، بلکه در  -اول

 در عقلا توان به قرعه عمل نمود. بنابراین قرعه مطابق بنایتکالیف شخصى هم مى

ق حکم مطل ارتکاز ذهنی عرف بر هر امر مجهول و تزاحم و تساوی حقوق البته نه در

 ریان این قاعدهج« القرعه سنه»(.  بنابر تعبیرِ 397: 1381شود )خمینی، شرعی جاری می

د، کنیمختصّ مورد خاصّی نیست و در هر امری که تحیّر وجود دارد قرعه صدق م

می، قائی حتی اگر واقع معلوم باشد. لذا این روایت، مفید حکم کلّی است )طباطب

1425 :139.) 

 ت:بنابر سیره عقلا، قرعه متوقّف بر دو شرط اس -دوم

تنازع و تزاحم  قرعه از موارد -2ها )انغلاق باب الحلول(؛ بسته بودن راه حلّ  -1

یا  ف مشتبهو ظرباشد. بنابراین، قرعه در موارد شبهه بین دو مورد و یا محصوره مثل د

(. در 4/525: 1424قبله مشتبه در میان چهار جهت، صحیح نیست ) سبحانی تبریزی، 

شخّص دارد: یک حالت این است که واقع، معیّن و متزاحم حقوق دو حالت وجود 

ردو ه در هکباشد اما ناشناخته است. حالت دوم، واقع و حقیقت هم مشخّص نیست می 

رعه در ماهیّت (. بنابراین ق114: 1422حالت، تزاحم و تساوی وجود دارد )مؤمن قمّی، 

ت و هایی اسنقّ حتعیین  و بالذّات تنها برای تعیین شیء مشتبه کاربرد دارد و فقط برای

ت ن حجّهمچنین وجوب وضعی دارد؛ به این معنا که وجوب ترتّب اثر بر مؤدّای آ

یین موضوع (.  قدر متیقّن در قاعده قرعه، تع3/250: 1425است )سیفی مازندرانی، 

تاوی و  در فموضوعیّه مقرون به علم اجمالی اختصاص دارد و اجماعاً است و به شبهه

عه کشی به (؛ لذا حقّ عینی در قر193: 1421کاربردی ندارد )مصطفوی، احکام شرعی 

به  جایزه باشد. پرداختلحاظ مالکیّت و کشف از واقع نیز قابل بحث و بررسی می 

د و رویکروص دبرنده، نازل منزله حقّ عینی و مالکیّت برنده است که فقها در این خص

 اط دارد:و نظر دارند که به نوع مالکیّت برندگان ارتب

 رویکرد اولّ: کفایت قرعه در لزوم حقّ عیني -1-2
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ین که ادون بآید طبق این نظر، حقّ تملّک و مالکیّت، به واسطه قرعه به وجود می

-می  اوندرضایت دو طرف شرط باشد؛ بلکه قرعه، کاشف از واقع و مثُبِت اراده خد

دن ع شج و مرج، ضایباشد. برخی قرعه را عزیمت دانسته و ترک آن را مستلزم هر

 (.1/369: 1417دانند )حسینی مراغی، حقوق و تلف شدن اموال می

 د: قرعهکننیکی از فقهای معاصر، لزوم قرعه را أوجه و أقوی دانسته و اذعان می

ه دلیل لکه ببباشد برای هر امر معیّنی که برای ما مشتبه است و تعیّن ندارد، نمی 

لی، ردبیاو اعتماد، قرعه لزومیّت دارد )موسوی  مراعات حقوق و حصول اطمینان و

گاه ت که هیچ(. براساس این نظریهّ، قرعه از امارات عقلائی و قطعی اس2/406: 1423

م را می اسلار گراکند و برای مؤیّد این امر، روایت پیامباز واقعیّت مجهول تخطّی نمی

« المحقّ رج سهمخاللّه الّا لیس من قوم تقارعوا ثمَّ فوضوا أمرهم الى »کنند: ذکر می

ه خداوند (: گروهی نیست که نزاع کنند و امرشان را ب27/258: 1409)حرّ عاملی، 

 . حقّ استشود، سهم مبسپارند ـ یعنی قرعه بیندازند ـ مگر این که آن چه که خارج می

برای  دا جزخکنند که تفویض امر به مکارم شیرازی ذیل عنوان این روایت بیان می

رعه، قکه  کنندواقع مجهول نیست و امثال این روایات بسیار دلالت بر این می کشف

 ه اماره بودنکنند کن میاماره به سوی واقع است؛ خواه دائماً یا غالباً. ایشان در ادامه بیا

 در هااره سایر ام با همچنین و شودنمی مقدّم عملی اصول بر آن، کاشفیّت و قرعه

 رامو به و منحصر خاصّ حالت یک در قرعه دانستن ارهام بلکه نیست؛ تعارض

نشود  یافت آن برای حلّ عملی اصول و هااماره  از راهی که است مشکلی مجهول

 (.365 -1/364: 1411)مکارم شیرازی، 

گویند: قرعه به دلالت دلیل لفظی، کاشفیّت و برخی دیگر در توجیه این نظر می

عقلی و عادّی قرعه بر حسب مفاهیم عرفی از دلیل  طریقیّت دارد؛ لذا حجّت در لوازم

شود. قاعده قرعه، حکایت از طریق الی الواقع دارد، نه این که اماریّت آن استفاده می

تنها برای جعل حکم ظاهری تعبّدی و برای رفع تحیّر و سرگردانی وضع شده باشد. 
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طه قرعه در حقیقت، کنند که تعبیر خروج سهم محقّ به واسایشان در ادامه بیان می

شود و این کند. واقع و حقیقتی که مستور مانده، کشف و روشن می سهم را ثابت می

باشد؛ همچنین تصوّر خطا و اصابه در قرعه، خود طریق الی الوقع عین طریقیّت می

شود؛ چراکه بعد از یأس از واقع و است که این تصوّر خطا در اصول عملیه متصوّر نمی

: 1425آن برای تعیین وظیفه ظاهری جعل شده است )سیفی مازندرانی، قطع نظر از 

(؛ بنابراین مطابق این دیدگاه، قرعه اماریّت و طریقیّت دارد و ارشاد به 232–3/234

 کند.سوی واقع می

ه ند ککموسوی بجنوردی در این رابطه با کاشفیّت قرعه اینگونه استدلال می

ت شفیّ مر است: یکی جهت کشف و دیگری جهت کااماریّت هر چیزی متقوّم به دو ا

نوع  ود دوآورند. جهت کاشفیّت خکه در عالم اعتبار آن را کشف تام ّبه حساب می

 احتمال ست واست: گاهی کاشفیّت تامّ دارد که در این صورت، به جعل حجیّت نیاز نی

رع شا طهرود. و گاهی کاشفیّت ناقص است و جعل آن به واسخلاف واقع در آن نمی

 بتامّ به حسا باشد؛ زیرا این کشف ناقص،به اعتبار کشف تامّ آن در عالم اعتبار می

 (.69-1/68: 1401آید )موسوی بجنوردی، می

 رویکرد دوم: عدم کفایت قرعه در لزوم حقّ عیني -2-2

وم ل و لزتقلارویکرد دیگری که در رابطه با قرعه و ماهیّت آن وجود دارد، عدم اس

رفع  برای شود قرعه تنهااست. بر اساس این نظریه، آن چه که موجب می این قاعده

ای رفع ا برسرگردانی وضع شود، وجود امر مجهول و مشکل است. به عبارتی، قرعه تنه

ه امر بیدن خصومت و تنازع و همچنین تحیّر است و راه عقلایی برای کشف واقع و رس

 ست بلکهاره نیقرعه ابداً نزد عقلا، امنویسند: ماهیّت و ذات مجهول نیست. برخی می

 (.4/400: 1414صرفاً جهت رفع تنازع و خصومت است )سبحانی تبریزی، 

از  قرعه کند: کاشفیّتمیرزا هاشم آملی در اثبات این نظریه اینگونه استدلال می

 نزد قرعه طبیعت و ماهیّت صحیح نیست. امارات، به نزدیک امری عنوان به واقع،
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امضاء  باشد، پذیرفته آن را شرع که ایاماره عنوان به تا نیست واقعیّت زا عقلا کشف

شده،  سرگردانی موجب که اموری تسهیل جهت که است اصلی تنها بلکه شود؛

 (.348: 1386برائت )آملی،  اصل یا تخییر اصل همچون شود،می تکیه بدان

ق ه تطاببلک ت نیستنویسد: قرعه، کاشف واقعیّ امام خمینی)ره( نیز در اینباره می

وند و اده خداه اربآن با واقع بر حسب اتفاق است نه به معنای محال؛ و اکثراً و دائماً 

 (.  1/352تا: دهد )خمینی، بیاسباب غیبی این اتفاق یا تصادف رخ می

بوت واقع که ثبه دلیل عدم  -1دانند: فاضل لنکرانی به دو دلیل قرعه را اصل می 

برای مورد  معقول نیست که جعل طریقیّت مثلاً -2ره بر آن باشد؛ قرعه بتواند اما

ت مشکوک یا مجهول باشد. واضح و بدیهی  است که قرعه، جهت کشف و طریقیّ

ی، کرانندارد؛ زیرا اماره متقوّم جهت کشف است و قرعه فاقد آن است )فاضل لن

1416 :434-435.) 

ده ک برنتملّ نهایی برای لزوم حقّبنابراین به نظر این گروه از فقها، قرعه به ت

تّفق قها مفکند بلکه رضایت بعد از قرعه هم شرط است. در این نظریهّ، کفایت نمی

میّز مرعه، قباشد و اندکه رضایت بعد از قرعه شرط است؛ زیرا مشتمل بر معاوضه می 

 :1387ی، ؛ شیخ طوس2/117: 1417؛ شهید اول، 1/434: 1410حقّ است )علامه حلّی، 

جرّد ماع، م(. البته استدلال این گروه یک وجه دارد و آن این است که به اج8/148

ق هت توافین جتراضی، ناقل مال در قرعه نیست و حتّی قائلین به کفایت قرعه هم از ا

عل جوسیله  ز بهدارند و همچنین  قرعه هم به تنهایی از نواقل نیست بلکه شأن آن افرا

 (.803-2/802 :1425عرفی است )آشتیانی، 

دانند و معتقدند که بنا به سیره عقلا، قرعه از باب بعضی در ابتدا قرعه را اصل می

کاشفیّت و طریقیّت کاربرد نداشته است بلکه قرعه یک موقف عملی بوده که صرفاً 

رفته است. جعل شارع بر حجیّت قرعه ناشی از کاشفیّت نیست برای حلّ مشکل بکار 

که اصل و جهت کشف در قرعه، اعتبار ندارد. ایشان در آخر  بلکه مقصود این است
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گوید: احتمال دارد که بتوان در باب اماریّت و اصل بودن قرعه قائل به تفصیل شد؛ می

به طوری که در موردی که امر تفویض الی الله است، قرعه اماره و کاشف از واقع 

 (.22-2/21: 1426است و در غیر این صورت، قرعه اصل است )ایروانی، 

از  واعدقبدین ترتیب، مطابق این رویکرد، نفس قرعه ملاک نیست و مانند دیگر 

است و  حیّرتجمله ید، کاشفیّت با واقع ندارد و جعل قرعه تنها برای رفع خصومت و 

 طابق بامر است گیرد. اما آن چه که مدّنظانتقال مال تنها به واسطه قرعه صورت نمی 

د یا آیر میده دی شیعه، آیا پس از قرعه کشی جوایز به ملکیّت برناین دو رویکرد فقها

 ست؟بعد از تحویل جایزه؟ یا به عبارت دیگر، آیا قرعه از اسباب ملکیّت ا

  

 کشيوضعیّت مالکیتّ برنده ناشي از قرعه -3
در  بیعتاًد، طشبا توجه به دو رویکردی که از نگاه فقهای شیعه به آن اشاره       

های  داشته این مسأله اتفاق نظر وجود ندارد؛ زیرا در هر دو دیدگاه، برپاسخ ب

اقع واز  مختلف صورت گرفته است؛ چنان که گروهی از فقها قرعه را اماره و کاشف

-هرار دادعیار قمدانستند و برخی دیگر آن را اصل یا فقط جهت رفع تنازع و تحیّر،  می

ته اند پذیرف رد طریقی و اماره بودن قرعه رارسد فقیهانی که رویکاند. به نظر می 

هایی ه به تنه قرعکدانند. اما مطابق با رویکرد دوم مالکیّت برنده را از زمان قرعه می

فتن یل گرکند و یک اصل است، وضعیّت مالکیّت برای برنده بعد از تحوکفایت نمی

که در  ن چهه شد آشود. یا به عبارت دیگر، هنگامی که قرعه انداختجایزه مشخّص می

 دارد؟ ی راآید کاشف از این است که عنوان محقّ را دارد یا آن که عنوان اصل عمل

انتخاب هر یک از دو نظریه، نتایج خاصی را در پی دارد. بنابراین، ابتدا باید به 

وضعیّت مالکیّت اشاره شود. رابطه و سلطه در مالکیّت، گاه حقیقی و واقعی است؛ 

ه واقعی و حقیقی بر ملک دارد؛ مانند مالکیّت خداوند بر مخلوقات؛ یعنی مالک، سلط

و گاهی نیز این سلطه اعتباری است؛ یعنی اعتبارسلطنت و احاطۀ یک شخص )مالک( 
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گیرد که البته این سلطه سازی صورت میء )مملوک(. در واقع، نوعی شبیه بر یک شى

تصرّفات مالک در ملک، به  اعتباری، دارای اثر است. اثر این سلطه آن است که

رضایت کسی منوط نیست؛ ولی تصرّفات دیگران، بر رضایت مالک متوقّف است 

 (.239-26/238تا: )جمعی از مؤلفان، بی

 مال مالکیّت در لغت و عرف، همان علقه و رابطه اعتباری حاصل بین شخص و

خمینی، ست )طه اآید که این غیر از معنای سلاست که به دنبال آن سلطه به وجود می

1420 :160.) 

ول، امان هبنابراین وضعیّت تملّک در قرعه اینگونه است که قرعه با رضایت از 

فیّت ر کیدناقل ملکیّت است و شخص برنده مسلّط بر مالش است. از آنجا که معیار 

راعات ملویّت باشد، شکّی در او قرعه، مراعات پوشش و پنهان کردن اسماء و سهام می

: 1413نی، هید ثاترین راه برای رسیدن به نتیجه نهایی نیست )شبهترین و ساده  دقّت و

بار د که اعتمانی م(. بنابراین، فرض این که مالکیّت در زمان قرعه نباشد مثل این 14/41

را  رف آنعاثر است که در این صورت، نه عقل، نه شرع و نه مالکیّت هم لغو و بی

عنی هست؛ ی «عتبارمن بیده الا»در عالم اعتبار تابع اصطلاح قبول ندارد؛ بلکه مالکیّت 

: 1419مالک و وجود فعلی، دخلی بر اعتبار مالکیّت ندارد )موسوی بجنوردی، 

ین ض در د(. همچنین قرعه فقط برای تعیین تشریع شده است، همان طور که قب4/283

(. 1/492: 1427؛ موسوی خلخالی، 19/267: 1412تشریع شده است )حسینی روحانی، 

شد با می دیهّلذا از آنجا که در قرعه ملاک اصلی، تعیین است و تعیین از عناوین قص

ملکیّت  ( علتّ تامۀّ انتقال2/436: 1409که امری درونی است )طباطبائی یزدی، 

مان هشود و به عبارت دیگر، تعیین مال و عین نزد عرف در حقیقت، محسوب می

 (.  2/316: 1425د )آشتیانی، شوتسلّط بر عین محسوب می

 تحلیل فقهي حقّ تملکّ برندگان بر جوایز بانکي -4
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ای واسطه  یازمندنلکه با توجه به حقّ تملّک، فرد برنده، رابطه مالکانه با مال ندارد؛ ب

 ر آن کهعتباااست که همان میل قاطع و اراده حقیقی است که در قالب الفاظ عقود به 

کند؛ یمملکیّت  نماید و گاه نقلباشند گاه ایجاد تعهّد میمی کاشف از اراده حقیقى 

ه بجرّ باشد و منچراکه اراده حقیقى، مولّد موضوعات خاصهّ حقوقى در خارج می

 شود.ایجاد ملکیّت حقیقی و بالفعل می

-رسد قرعهطبق نظریه ملک الملک که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، به نظر می

شود که  جب اختصاص عمل تملّک و حقّ اولویّت برای برندگان میها مو کشی بانک

کشی پیش از اعمال اراده خود رابطه مالکانه با قرعه از نظر فقهی و حقوقی، برنده

کشی باعث ملکیّت نمی شود، بلکه جایزه یا مال ندارد و صِرف برنده شدن در قرعه

سبب شرعی قرعه نسبت به دیگران تنها یک ملکیّت بالقوّه و ناقصی دارد و به واسطه 

گویند؛ به درتملّک اولویّت دارد که در اصطلاح فقهی به آن حقّ الاختصاص می

نحوی که برنده برای تملّک اولویّت دارد و حقّ عینی به موضوع آن تعلّق گرفته است 

( و فرد برنده، از حقّ یک طرفه و یک جانبه نسبت به مال 4/70: 1413)شهید ثانی، 

تواند با اعمال اراده به ملکیّت ردار است و متعلّق اوّلی آن تملّک است که میبرخو

خود درآورد و موضوع عقد صلح، هبه، بیع و ... واقع شود و این بر هر عینی که 

شود )جمعی از شخص به واسطه سببی استحقاق پیدا کرده است، ثابت می

رنده با مال و جایزه، یک رابطه ب (. بنابراین، رابطه296و 7/321: 1426پژوهشگران، 

شود و از آنجا که پیش از آن فرد، ملکیّت محقّق می حقّی است که به واسطه اراده

رسد امکان معاوضه جایزه وجود ملکیّت بالفعلی نسبت به جایزه نبوده است، به نظر می

 کشى و اصابت قرعه، آن چه به کسى که قرعه به نام اوندارد و بانک پس از قرعه

دهد، تملیک مجانى است و در حقیقت، در قالب عقد، هبه نموده اصابت کرده می 

شود است که بعد از انتقال رسمی و امضای سند، شخص برنده مالک حقیقی می
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باشد (؛ لذا جوایز بانکی تحت عنوان فقهی هبه بلا عوض می2/212تا: )امامی، بی

 (.146تا: )مکارم شیرازی، بی

ایزه حویل جو ت ت و انتفائاتی که در فاصله زمان قرعه تا زمان عقدبنابراین، نمائا

و  باشندیبعى مشود از آنِ مالک مال است؛ زیرا نمائات و منافع، از اموال تحاصل می

 رى باقىمشت در ملکیّت، تابع اصل خود هستند و وقتى که اصل مال به ملکیّت بایع و

ائات، از ریشه نموّ (. نم2/174تا: )امامی، بیاست، منافع و نمائات هم باقى خواهد ماند 

ماء شود. نسیم میمال است که به دو نوع: نماء حقیقی و نماء تقدیری تق به معنای ثمره

یوان دن حای است که ناشی از افزایش در خود اصل است، مانند چاق شحقیقی، زیاده

شود، یاصل مغیر آن ح ای است که از جانبدار شدن؛ اما نماء تقدیری، زیادهیا بچه 

(؛ 1/322ا: تمثل، افزایش در مال؛ خواه به واسطه خودش یا دیگری )عبدالرحمان، بی

ن که آه به کشی خودرو برنده شود با توجلذا در این صورت، چنان چه فردی در قرعه

فزایش جب احقّ تملّک او از زمان تحویل خودرو است اگر تفاوت قیمت در بازار، مو

ین که ااست  ای که قابل ذکرشود این نماء از آنِ مالک است. اما نکته قیمت خودرو

ن داد تواند پس از عقد، قبضدر عقد هبه، قبض فوریّت شرط نیست؛ لذا واهب مى

ر واهب این، اگنابربتوان او را ملزم به قبض نمود. عین موهوبه را به تأخیر اندازد و نمى

هد از هب دو سپس عین موهوبه را به قبض متّ )بانک( مدتى قبض را به تأخیر اندازد 

 شود.زمان قبض، مال به متّهب منتقل مى

نمائاتى  افع یا، منلذا اگر براى عین موهوبه در فاصله بین عقد هبه تا هنگام قبض     

نِ واهب آفع، از منا باشد از باب این که منافع و نماء در ملکیّت، تابع اصل هستند نماء و

ود بخواهد  نده(ود و پس از قبض، منافع و نمائات متعلّق به متّهب )بر)بانک( خواهد ب

 (.4/562: 1418)طاهری، 

 بررسي رابطه قرعه با حقّ تملکّ -5
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 ه قابلقرع اسباب ملکیّت و تملّک در فقه بر دو قسم است که هیچ کدام در قاعده

 صدق نیست:

اصل عال حفعلى از افتملّک فعلى: و آن تملکّى است که از راه انجام دادن  -1 

 «(.ق.م 147ماده )»گردد، مانند فعل حیازت مباحات، که موجب تملّک است مى

 برازابا  تملّک قولى: عبارت است از این که یک مالک در ضمن عقد یا ایقاع -2

ال ین انتقرى ارضاى خود از طریق گفتار، مال خود را به دیگرى انتقال داده و آن دیگ

یده صطلاح، عمل مالک، تملیک و پذیرش دیگرى، تملّک نامرا بپذیرد که در ا

 (.1/299شود )همان: مى

« کحقّ تملّ»یا « ملک أن یملک»کشی، از مصادیق حقّ تملّک برنده ناشی از قرعه 

ح آن مطر بنایاست که امروزه در فقه شیعه بسط و گسترش یافته و مسائل متعدّدی بر م

: 1403ملک أن یملک است )بحرالعلوم،  گردیده است. یکی از مراتب ملکیّت،

4/305 .) 

به  در قاعده ملک الملک، سبب مطالبه و درخواست تملیک فراهم شده است و

-ی میجاد شود بلکه حقّ تقدم و اولویّت امحض وجود سببی برای تملیک، مالک نمی

حصول ن یملک، أ[(. به تعبیر محقّق ثانی، مراد از ملک 401: 1418شود )محقّق داماد، 

 باحات وزت ماولویّت در مصادیق آن است؛ همانند اولویّت در لقطه، اولویّت در حیا

 (. 3/409: 1414... )کرکی، 

شود بنابراین، مطابق تعبیر ملک أن یملک، فرد بالفعل مالک عین یا منفعت نمی

شود. فقها در توضیح مصادیق بلکه تدریجی و بعد از دخول شرایط ملکیّت حاصل می

؛ 23/33: 1413کنند )سبزواری، أن یملک از آن تعبیر به استحقاق تملّک میملک 

؛ 21/213: 1404کنند )نجفی، ( یا به حقّ تملّک تعبیر می5/272: 1405خوانساری، 

(. شهید صدر علاوه بر تعبیر حقّ تملّک، از واژه حریّت 76 :1413طباطبائی بروجردی، 

توان طور کلّی، می(. به 3/244: 1420کند )صدر، تملّک یا آزادی تملّک استفاده می
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گفت که در ملک الملک، حکم شرعی در عین یا منفعت مقدّر شده است؛ بدین 

وردی است که صورت که شرعاً در مقام مالک منصوب است یا به عبارتی در هر م

-(. یکی از نمونه 110: 1410باشد )احسایی، شرعاً شخص، مستحقّ یک طرفه مال می

های بارز ملک الملک، حقّ شفعه است که شفیع پیش از اخذ به شفعه مالک نیست، 

 (.3/138: 1387بلکه مالک الملک است )شیخ طوسی، 

 وعراض آن با ا شمارد: زوال شهید اوّل دو ویژگی را برای حقّ تملّک بر می

بررسی منابع  (، اما با1/350تا: تملّک ملکیّت حقیقی بر قصد تملّک )شهید اول، بی

 های متعددی را برای ملک الملک یافت. توان ویژگی فقهی می

 قابل انتقال -1-5 
گری به دی تقالعلامهّ حلّی، ملک ملک را حقّ مؤکّد دانسته و آن را قابل نقل و ان

لکیّت رچه مرسد؛ اگو حتّی اگر فرد هم بمیرد این حقّ به وارث می کنند؛عنوان می

د می گیر علّقتثابت نشده اما حقّ تملّک برای آن ثابت شده است؛ لذا حقّ عین به آن 

 (. 17/110: 1414)علامه حلیّ، 

 ملکیّت بالقوّه -2-5

 قن حقوقبل القسمه تکو»کند: فخرالمحقّقین در مسأله غنیمت چنین اشاره می

لکلّ و الّک الغانمین فی کلّ عین من باب تزاحم الحقوق و هو استحقاق کلّ واحد تم

و شبهه هق و لهذا یخصّص الامام من اختار منهم بالعین و هو من خواصّ تزاحم الحقو

قوق غانمین (. ح1/370: 1387)فخرالمحقّقین، « للواطئ فإن ملک الملک ملک بالقوّه

ارند دت Fکیحقوق است و هر کدام از آنها استحقاق ملقبل از تقسیم، از باب تزاحم 

ر د؛ دکنو به همین دلیل پس از انتخاب امام، عین به آن شخص اختصاص پیدا می

 حقیقت، از خواص تزاحم حقوق، ملکیت بالقوه است. 

-بنابراین، با توجه به این ویژگی این ملک را ملک شأنی یا ملک تقدیری هم می

(. به همین خاطر، حقّ موقوفٌ علیهم در  بطون 144: 1395 نامند )حسینی میلانی،



 1401 تابستانـ  27 ـ شماره 14ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــــــــــــ 93
 

 

 

نامند؛ چراکه ثبوت حقّ، فعلی نیست لاحقه را که معدوم هستند، ملک تقدیری می

(؛ نظیر ملکیّت تقدیریهّ در دیه که اگر فردی، کسی را به قتل شبه 1/18تا: )مظفّر، بی

رسد. دیه، ملک اص نمیعمد که متعیّن در دیه است به قتل برساند، نوبت به قص

 شود، برای این که فقها همه متّفق اند که از این دیه، ورثه ارث میتقدیری میّت می 

برند که آن ترکه، مال میّت باشد؛ لذا به ملکیّت  برند. ورثه در صورتی از میّت ارث می

 (.2/80: 1416شود )تبریزی،  تقدیری دیه، ملک میّت می

 قابل اسقاط  -3-5

-لذا شخص می (؛2/366: 1413ملّک، مرتبه پائین تر از ملکیّت است )نائینی، حقّ ت

حقّقین خرالمطور که فتواند آن را همانند حقّ شفعه و حقّ تحجیر اسقاط کند؛ همان 

: 1414ن، )فخرالمحقّقی« إذ ملک الملک یسقط بالإزاله»کند: هم به آن اذعان می

شود یمیازت، خود سبب اثبات ملکیّت طور که ح (. به عنوان مثال، همان1/431

-ر دیگر می(. یا به تعبی163: 1413شود )حسینی شیرازی،  اعراض هم سبب اسقاط می

ریک فر شرود؛ و اگر دو نشفعه هم از بین می توان گفت اگر عین از بین رفت حقّ

 وارد ای بودند و یک نفر سهم خودش را به دیگری فروخت شریک حقّ شفعه دخانه

ماند؛ ای نمیشفعه  عین تعلّق گرفته است و اگر از این حقّ، اعراض کند دیگر حقّبه 

رت از ، عباشود. گفتنی است که اعراضبنابراین با قصد اعراض، حقّ تملّک ساقط می

ز ء خارجى است؛ مانند آن که مالک قوطى کبریت، پس اقصد سقوط حقّ از شی

و  ن پرتابخواهد به خیاباخود را که نمىهاى آن، قوطى کبریت خالى  استعمال چوب

ار ه شمردیف اموال بلا مالک ب از آن صرفنظر کند. مال مزبور پس از اعراض در

 (.4/63تا: تواند آن را تملّک نماید )امامی، بیآید و هرکس میمى

در اینباره نظر آیه الله بهجت درباره اسقاط ملک ملک مناسب است: أظهر این 

شود؛ ها براى تحجیر، موجب زوال حقّ صاحب آن نمىزوال علامتزاست که مجرّد 

شود که مزیل است، اگرچه قبل از زوال علامت باشد؛ به بلکه با قصدِ اعراض، زایل مى
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: 1426خلاف ازاله به قصد تحدید یا با بردن باد و سیل و مانند اینها )بهجت فومنی، 

5/84.) 

 تبعي و واسطه بودن -4-5

ستقیم ور مطصادیق ملک أن یملک، حقّ و و مطالبه، تبعی است که به با توجه به م

لّک  به تمای شرعی است که منجرّشود، بلکه سبب و واسطه نسبت به مال اعمال نمی

 ی حقیقیمعنا شود. بنابراین، ملک الملک به این معنا است که نوعی حقّی مالی بهمی

د رد؛ مانناست که اقتضای تملیک داسببی  باشد و به منزلهنیست بلکه تنزیلی می

 ه و ...ضاربمغنیمت پیش از تقسیم، استحقاق شفیع نسبت به مورد شفعه، حقّ عامل در 

(؛ بنابراین 345: 1403که همگی حقّ مؤکّدی نسبت به این اموال دارند )فاضل مقداد، 

نیست و  ه غیرب تقالحقّ تبعی، حقّی است که به تنهایى عیناً و منفعتاً قابل مبادله و ان

ری، شود )طاههمچنین متعلّقات حقّ عینی هم به تبع آن، به مالک جدید منتقل مى 

1418 :1/268.) 

 عیني بودن متعلّق حق -5-5
 نان کهچست، با توجه به نظر فقها متعلّق حقّ تملّک یا ملک أن یملک از اعیان ا

ند ن می داه عیلّق حقّ بکند و این تعبیر را مصداق تعمحقّق کرکی هم به آن اشاره می

اران ، حقّ طلبکاند که حقّ غانمین(. به همین دلیل، نتیجه گرفته8/156: 1414)کرکی، 

 :1420ی،ثان و غرماء، حقّ شفعه پیش از أخذ، تقدیم حقّ مرتهن بر دیگر غرما )شهید

عاملی،  (، حقّ تحجیر )حسینی2/482: 1387(، حقّ موصی له )فخرالمحقّقین، 4/39

 ( و بسیاری از حقوق دیگر متعلّق به عین است.19/82: 1419

 عدم تبدیل و تعویض مال موضوع -6-5

بدیل موضوع مال در حقّ تملّک بدین صورت که مورد ملک ملک به بدل تعلّق ت

رسد. حتی در صورت اتلاف هم فقها تبدیل را جایز ندانسته اند؛ بگیرد، بعید به نظر می

وصیّت به وسیله موصی تلف شود، چون موضوع تغییر  مثلاً در باب وصیّت اگر مورد

(. اما 6/301: 1413کرده است اتلاف، در حکم رجوع از وصیّت است )شهید ثانی، 
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داند، نه از باب تعویض مرحوم نائینی، تبدّل مال را از باب غرامت و جبران مال می

فاء حقّ می دانند (. به همین دلیل، فقها بدل را به عنوان استی1/158: 1373)نائینی، 

(؛ بنابراین تبدیل و تعویض مال، معلّق بر تلف عین است و 5/194: 1405)خوانساری، 

 (.528: 1421باشد )نائینی، از آثار ضمان می 

مطرح  ر آننکته بعدی این است که بسیاری از مباحثی که وجوب بدلیّت و تبدّل د

ف و ز تلت بدل همیشه پس ااست، بعد از ملکیّت حقیقی و اتلاف است، زیرا پرداخ

 یع( استر مبگاهى بدل حیلوله، گاهى بدل واقعى و گاهی هم بدل مسمّى )ثمن در براب

لکه به تبع ب(. مال به تنهایی قابل تملّک نیست 22/114تا: )جمعی از مؤلفان، بی 

مکان اعویض تشود؛ لذا اگر ملکیّت مستقرّ نباشد، تبدیل و ملکیّت، قابل تملّک می

لیل دیگری که به (. د538: 1421د؛ زیرا تبدیل منوط به ملکیّت تامّ است )نائینی، ندار

لیّت کند این است که بدرسد تبدیل مال در ملک أن یملک را ضعیف مینظر می

شد عذّر باین متکند که ردّ عشود؛ زیرا  بدلیّت زمانی صدق میحقیقتاً ادا محسوب نمی

 (.3/622: 1416)جزائری، 

 د و اراده تملکّقص  -7-5
ن (؛ بنابرای1/247: 1406شکّ متوقّف بر قصد است )محقّق داماد،  شود بىمى 

تواند شود و ملک ملک از مواردی است که شخص میتملّک با اعمال اراده محقّق می

با اعمال یک طرفه، خود مالک شود. به عنوان مثال، در باب حیازت، صدق حیازت 

م که قصد نباشد اصولًا صدق مفهوم تصرّف و استیلاء، متوقّف بر قصد است و مادا

محلّ تأمّل و تردید است و لذا چیزى که بدینگونه به استیلاى شخص درآمده به حالت 

ترین دلیل و پشتوانه اباحه اوّلى خود باقى خواهد ماند؛ همچنین بناى عقلا که مهمّ 

قصدى در عمل نداشته  قاعده است دلالت بر این داردکه عقلا کسى را که هیچگونه

(. البته آن چه موجب مالکیّت 1/251: 1401دانند )موسوی بجنوردی، باشد، مالک نمى

گردد، قصد تملّک است و صِرف توجه و قصد نسبت به اصل حیازت، براى تحقّق مى
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ملکیّت کافى نیست. به تعبیر دیگر، علاوه بر قصد فعل )حیازت(، قصد نتیجه )تملّک( 

(. بنابراین اراده همانند اسباب شرعی در مصادیق ملک أن 1/253)همان:  نیز لازم است

یملک از عوامل تملیک و تملّک به شمار می آید و به واسطه آن، ملکیّت تنزیلی به 

شود. بنابراین، احکام معاملات بر اساس یک واقعه فقهی یا ملکیّت حقیقی تبدیل می

: 1429شود )طباطبائی بروجری، جاد می عمل فقهی که همان نیّت و قصد می باشد، ای

تملّک باید اسباب شرعی وجود  (. اما نکته قابل ذکر این است که قبل از اراده23/8

داشته باشد؛ با توجه به همین نکته است که در مصادیق ملک أن یملک از جمله لقطه 

 بدون قصد تملّک، مالک نمی شود.

 

 انتقال ملکیّت جوایز بر مبنای قرعه -6
ر ر برابدشود که خود قرعه یک عنوان مستقلّ از مطالب مذکور چنین آشکار می 

ل ر ضمن مادها است و برگشت آن، به تعیین مال نمادین  ها و معاوضه دیگر عنوان

ه ودن قرعبماره توان با توجه به دیدگاه فقها به احقیقى است. یا به عبارت دیگر، می

کشف  رعه(قانتقال ملکیّت از بدو قرعه )زمان  چنین اشاره کرد که قرعه، کاشف از

 ده است؛ق نشحکمی دارد، نه حقیقی؛ به دلیل عدم تعیین برنده قبل از قرعه که محقّ 

ن تا تسلیم ان تعییز زمالذا بعد از تعیین برنده به واسطه قرعه، هر نوع منافع و نمائاتی که 

 باشد.آید، از آنِ برنده میبه وجود می

وان به تا میارد آیبه تعبیری که در فقه اسلامی از تعیین در قرعه وجود دبا توجه  اما

قرعه  ر قاعدهدیّت انتقال مالکیّت با تعیین، اعتبار حقوقی بخشید؟  مکانیسم انتقال ملک

ه در کشی سبب تملیک است و آن چه کبه چه شکل است؛ آیا بدین صورت که قرعه

 قاعده قرعه موضوعیّت دارد، تعیین است؟

ای معتقدند که گاهی تعیین، برای جواب به این سؤال، دو نظر وجود دارد: عدّه

ها مال مشخصّ و حکم کشی بانک باشد و گاهی مالک. در قرعهمربوط به مال می 
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مجهول المالک را دارد؛ زیرا  ملکیّت و ترتّب آثار، متوقّف بر تعیین مالک است. در 

وجود دارد که مقدار مال مشخّص است اما صاحب فقه، موارد بسیاری نظیر این مسأله 

مال، مجهول و ناشناخته است که فقها  به استناد تعیین و استخراج مالک، قرعه را 

؛ تبریزی، 11/413: 1413؛ سبزواری، 25/150: 1418دانند )خوئی، أحوط و أوجه می

1426 :1/336.) 

عیّت ه موضووجه بت قرعه با ترسد قول اوّل فقها مبنی بر اماریّبنابراین به نظر می 

هت سلمین جره ممالک یا برنده، قابل توجیه باشد؛ چراکه از قدیم الایّام قرعه در سی

 نظر به ند وکتعیین امور کاربرد داشته است و در موارد مجهول، کشف از واقعیّت می

 رود.یار مواقع دارد و به عنوان دلیل اثبات دعوا در جهت تعیین امر مجهول به ک

در  کیّتکند: صفت ملحتّی مرحوم نراقی، موضوعیّت تعیین را اینگونه بیان می

معیّناً  وقیقتاً ارج حگیرد بلکه باید در خواقع و نفس الامر  به امر غیر معینّ تعلّق نمی

وک ر مملدشود؛ خواه در ملکیّت و خواه تعیین شود و با تعیین ملکیّت محقّق می

 رعه، تعیینقارت دیگر، قدر متیقّن در تمسّک به قاعده (. به عب102: 1417)نراقی، 

خارج  (؛ بنابراین همین که مصداق در193: 1421موضوع و مصداق است )مصطفوی، 

جمله  ام ازشود و به دنبال آن سایر احکبه طور قطعی تعیین شد، ملکیّت محقّق می

 شود. قبض و تسلیم جاری می

اسطه بلاو وانتقال ملکیّت است اما فوری  آید که قرعه گرچه سبباما به نظر می

هایی ه تنبنیست، بلکه منوط به محقّق شدن شرایط دیگر از جمله تسلیم است و خود 

دیدار پن تا شود، بلکه به عنوان یک سببی است که تأثیر آموجب انتقال ملکیّت نمی

الی که ح در افتد و تعیین به تنهایی خود ملاک نیست؛شدن علّت تامهّ به تأخیر می

عرّفی مجرّد کند و اقتضای ملکیّت ندارد و به مقرعه تنها کشف از تعیین موضوع می

 شود. کشی موجب ملکیّت نمیقرعه برنده، جایزه
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ر دید که آمی با توجه به مباحث مطرح شده در رابطه با قرعه و حقّ تملّک، به نظر

ا به هنک چراکه گاهی با حال حاضر، روال فعالیّت سیستم بانکی قابل اشکال است؛

-می تغییر وکنند و موضوع قرعه را تبدیل کشی عمل نمیتعهّدات خود در زمان قرعه

درو، ای خوجشود بانک به او به دهند. به عنوان مثال، فردی که خودرویی برنده می

-رعهقاره شد طورکه در مطالب قبلی اشکند. همان وجه نقد یا خودرو دیگری اعطا می

بدیل و باشد که در این صورت، تها از مصادیق قاعده ملک الملک مینک کشی با

و  با قصد واشد بتغییر در آن راه ندارد؛ چراکه تبدیل زمانی است که فرد بالفعل مالک 

 ن بهاراده، موضوع قرعه را تعویض کند. و از طرف دیگر، بانک متعهّد و ضام

ن ضما ت شرعى است و ادلّهپرداخت موضوع قرعه است و این ضمانت، یک ضمان

ک به بان شود که کسى نسبت به دیگرى داده است. بنابراینشامل هرگونه تعهّدى مى

نوع  ، اینباشد و در غیر این صورتموجب این تعهّد، ملزم به پرداخت عین مال می

 فراد بهتماد اها دو پیامد در پی خواهد داشت: یکی این که تمایل و اع عملکرد بانک

 انک، حقّرد بده از منابع بانکی کاهش خواهد یافت. دیگر این که این نوع عملکاستفا

 تملکّی ، حقّکند که در قالب قانون و شرع نیست؛ زیرا بانکفرد برنده را محدود می

 هاانک ذا بکند؛ لرا که شخص برنده به واسطه قرعه بر عین مال دارد از او سلب می

د و بردارن دم گامرسانی بیشتر به مرمی در جهت خدمت باید با تکیه بر مبانی فقهی اسلا

لکیّت مطور که فقها با صراحت بر عدم تبدیل و تعویض حق تملّک پیش از همان 

 د.ها باید مطابق با این اصول پیش روناند در عمل هم بانک تأکید کرده

 

 گیرینتیجه
 از مطالب فوق نتایج ذیل حاصل می شود:  

یا اصل بودن قرعه دو نظریهّ وجود دارد: نظر اول این که قرعه . در مورد اماره 1

اماره  است ولی کاشفیّت ناقصی دارد. به عبارت دیگر، جایزه و مالی که بانک بر آن 
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کند حکم مجهول المالک را دارد که در این مورد مجهول، قرعه کشف کشی میقرعه

-راین جایزه و مال، متعلّق به هیچ کند. طبق نظریه دوم، قرعه اصل است؛ بناباز واقع می

کنندگان نبوده و واقعیّت معیّنی وجود ندارد تا کشف از واقع کند. اما  یک از شرکت

ها اماره است و کشی بانک رسد با توجه به تقابل این دو دیدگاه، قرعه به نظر می

با کند؛ چراکه بانک به عنوان یک مالک، قصد هبه دارد که کشف از واقعیّت می

 گردد. به عبارتی، قرعه تنها سبب و واسطهکشی، مالک واقعی مشخّص و معیّن میقرعه

 ای است که تعیین مالک را بر عهده داشته و نظر به واقع دارد؛ هرچند که ناقص است.

ه ی است که مالکشی بانک با مال، حاکی از نوعی رابط. رابطه مالکانه برنده قرعه2

 ای شخصشود و این رابطه حقّی را برقرعه( محقّق می پس از تحقّق سبب شرعی )

-می« لکلک أن یمم»یا « حقّ تملّک»کند که این حقّ را  در فقه شیعه، برنده ایجاد می

اقعی مالک و ست ونامند؛ بر این اساس، قبل از اعمال اراده، سلطه و مالکیّت او ناقص ا

 آید.و حقیقی به شمار نمی

آثار  ورنده کشی، مالکیّت فرد بی از آنجا که در قرعه. بر مبنای فقهی و حقوق3

وع ه موضآید تعویض و تبدیل جایزه بحقوقی آن بعد از تملّک و عقد به وجود می

این  ست و برعل ادیگر جایز نیست؛ چراکه تبدیل و تعویض، معلّق بر ملکیّت تامّ و بالف

ا به شود. یت میمالکیّت اثبامبنا، تنها با انتقال رسمی و تنظیم سند، وقوع معامله و 

 هم وجودمها دو عامل  کشی بانکعبارت دیگر، برای تحقّق ملکیّت برندگان قرعه

اراده  ت کهدارد: سبب شرعی )قرعه( و اراده، که هر دو مکمّل هم هستند؛ بدین صور

ت ملکیّ تواند بهطور مستقیم توسط شارع ایجاد شده، نمیبدون سبب شرعی که به 

 ود.منجرّ ش

آید و حصول ملکیّت، . جوایز برندگان، در قالب عقد هبه به ملکیّت در می4

متوقّف بر قبض است. بنابراین، منافع و نمائاتی که قبل از عقد بر جایزه و مال حاصل 
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باشد. به عبارت دیگر، عقد با صِرف تراضی و ایجاب و می شود متعلّق به بانکمی

 بض و اقباض دارد. شود و نیاز به ققبول واقع نمی

 کشیرعهال ق. با توجه به پیامد های عدم ابقای تعهّد بانکی، تعویض و تبدیل م5

قّ مانند حهدیقی رسد؛ به ویژه با توجه به این که در فقه اسلامی مصاصحیح به نظر نمی

 سطه حقّ ه واتملّک و قاعده ملک أن یملک وجود دارد که نشانگر الزام بر تعهّدات ب

 ت.تملّک اس

 

 منابع
 ه آشتیانى(.، قم: زهیر)کنگره علام1، چ2، جکتاب القضاءق(، 1425آشتیانى، میرزا محمدحسن ) -

 .، قم: مکتبه الداوری1چ ،تحریر الأصولق(، 1386آملى، میرزا هاشم ) -

 ، بیروت: دار الفکر.3، چ5، جلسان العربق(، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم ) -

 بخانه آیه الله، قم: کتاالأقطاب الفقهیه على مذهب الإمامیهق(، 1410ور )احسایى، ابن ابى جمه -

 العظمی مرعشى نجفى)ره(.

 ، تهران: اسلامیه.4و 2، جحقوق مدنىتا(، امامى، سید حسن )بی -

 دار الفقه. ، قم:3، چ2، جدروس تمهیدیّه في القواعد الفقهیهق(، 1426ایروانى، محمدباقر ) -

 الصادق. ، تهران: مکتبه4، چ4، جبلغه الفقیهق(، 1403حمد بن محمدتقى)بحرالعلوم، سید م -

 له.، قم: دفتر معظمٌ 2، چ5، ججامع المسائلق(، 1426بهجت فومنى، محمد تقى ) -

قم:  ،3، چ2سب، جإرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاق(، 1416تبریزى، میرزا جواد ) -

 اسماعیلیان.

 ج(.، قم: جمع الإمام المهدی )ع1، جمنهاج الصالحینق(، 1426تبریزى، میرزا جواد ) -

شرائع  مسالک الأفهام إلى تنقیحق(، 1413جبعی عاملى)شهید ثانى(، زین الدین بن على ) -

 ، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.14و6، جالإسلام

،  قم: 4، جهلفیّالحاشیه الثانیه على الأق(، 1420جبعی عاملى)شهید ثانى(، زین الدین بن على ) -

 دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.

 ، قم: دار الکتاب.3، جهدى الطالب في شرح المکاسبق(، 1416جزائرى،  محمدجعفر) -
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بق فرهنگ فقه مطاق(، 1426جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودى ) -

هل بیت اقه اسلامى بر مذهب ، قم: مؤسسه دائره المعارف ف7، جمذهب اهل بیت علیهم السلام

 علیهم السلام.

ت علیهم مجله فقه اهل بیتا(، جمعى از مؤلفان زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی )بی  -

 لسلام.، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم ا26و22، جالسلام

 ز قرض الحسنه بانک ها،مباني فقهي جوای(، 1396حائری، محمود؛ اسلامی، ساجده ) -

 .134-113، 16مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 

، عهتفصیل وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریق(، 1409حرّ عاملى، محمد بن حسن ) -

 ، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.27ج

 -تاب الک ، قم: دار19، جفقه الصادق علیه السلامق(، 1412حسینی روحانی، سید محمدصادق ) -

 مدرسه امام صادق علیه السلام.

، 11، جتاج العروس من جواهر القاموسق(، 1414حسینی زبیدی واسطی، سید مرتضی ) -

 بیروت: دار الفکر.

 م.ا علیه السلا، بیروت: مؤسسه امام رضالفقه، القواعد الفقهیهق(، 1413حسینی شیرازى، محمد ) -

، قم: 19، جاح الکرامه في شرح قواعد العلامّهمفتق(، 1419حسینی عاملى، سید محمدجواد ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

 لنشر الاسلامی.ا، قم: مؤسسه 1، جالعناوین الفقهیهق(، 1417حسینی مراغى، سید میر عبدالفتاح ) -

: ، مشهدمحاضرات في فقه الإمامیه)کتاب البیع(ق(، 1395حسینی میلانى، محمدهادى ) -

 دانشگاه فردوسى مشهد.

: مؤسسه ، قم1، جإرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمانق(، 1410لىّ)علامه(، حسن بن یوسف )ح -

 النشر الاسلامی.

علیهم  ، قم: مؤسسه آل البیت17، جتذکره الفقهاءق(، 1414حلىّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 السلام.

آثار امام  نشر ، تهران: مؤسسه تنظیم و1، چالاستصحاب(، 1381خمینى)امام(، سید روح الله ) -

 خمینی)ره(.

نشر آثار امام  و، قم: مؤسسه تنظیم 1، چالرسائل العشرهق(، 1420خمینى)امام(، سید روح اللّه ) -

 خمینى)ره(.
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قم:  ،1، ج(ل)الرسائالقواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلیدتا(، خمینى)امام(، سید روح اللّه )بی -

 اسماعیلیان.

، 5، ججامع المدارك في شرح المختصر النافعق(، 1405یوسف )خوانسارى، سید احمد بن  -

 ، قم: اسماعیلیان.2چ

یاء آثار ، قم: مؤسسه إح1، چ25، جموسوعه الإمام الخوئيق(، 1418خوئى، سید ابوالقاسم ) -

 الإمام الخوئی)ره(.

 . ادق)ع(، قم: مؤسسه امام ص4، جالمحصول في علم الاصولق(، 1414سبحانى تبریزى، جعفر ) -

ه امام ، قم: مؤسس4، جإرشاد العقول الى مباحث الأصولق(، 1424سبحانى تبریزى، جعفر ) -

 صادق) ع(.

دفتر  -ار ، قم: مؤسسه المن4، چ23، جمهذبّ الأحکامق(،  1413سبزوارى، سید عبد الأعلى ) -

 حضرت آیه الله.

، 3، جلأساسیّهعد الفقهیه امباني الفقه الفعال في القواق(، 1425سیفی مازندرانى، علی اکبر ) -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

فقهیه على نضد القواعد الق(، 1403سیوری حلىّ)فاضل مقداد(، مقداد بن عبد اللّه سیورى ) -

 ،  قم: کتابخانه آیه الله العظمی مرعشى نجفى)ره(.مذهب الإمامیه

 واء.، بیروت: دار الأض3، جما وراء الفقهق(، 1420صدر، سید محمد ) -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.2، چ4و1، جحقوق مدنىق(، 1418طاهرى، حبیب الله ) -

ار، احمدرضا ، ترجمه: احمد اسماعیل تبمنابع فقه شیعهق(، 1429طباطبایی بروجرى، سید حسین) -

 ، تهران: فرهنگ سبز.23حسینی، محمدحسین مهوری،  ج

 لّاتى.، قم: محإلى مدارك شرائع الأحکام هدایه الأعلامق(، 1425طباطبایی قمىّ، تقى ) -

 می.، قم: مؤسسه النشر الاسلاتقریرات ثلاثق(، 1413طباطبائی بروجردى، سید حسین ) -

 لأعلمی.ا، بیروت: مؤسسه 2، چ2، جالعروه الوثقىق(، 1409طباطبائی یزدى، سید محمدکاظم) -

، تهران: 3، چ8و3، جالإمامیه المبسوط في فقهق(، 1387طوسى)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 .المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه

، قم: 2، چ2، جالدروس الشرعیه في فقه الإمامیهق(، 1417عاملى)شهید اول(، محمد بن مکىّ ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

 ، قم: مفید.1، جالقواعد و الفوائدتا(، عاملى)شهید اول(، محمد بن مکىّ )بی  -
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 .دار البلاغه ، بیروت:الاصطلاحات الفقهیه في الرسائل العملیّهق(، 1413ملى، یاسین عیسى )عا -

 نا.، بی 1، جمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیهتا(، عبد الرحمان، محمود )بی -

 ، قم: چاپخانه مهر.القواعد الفقهیهق(، 1416فاضل لنکرانى، محمد ) -

إیضاح الفوائد في شرح مشکلات ق(، 1387وسف )فخرالمحققین، محمد بن حسن بن ی -

 ، قم: اسماعیلیان.2و1، جالقواعد

 ، مجلهجوایز بانکي یا لاتاری بخت آزمایي در یک قمار بزرگ(، 1384کرمی، محمد ) -

 .4-5، 29و28فردوسی، 

م: ق، 2، چ8و3، ججامع المقاصد في شرح القواعدق(، 1414کرکى)محققّ(، على بن حسین ) -

 البیت علیهم السلام.مؤسسه آل 

 م اسلامى.، تهران: مرکز نشر علو12، چ1، جقواعد فقهق(، 1406محقّق داماد، سید مصطفی ) - 

 قم: دار الإسراء. کتاب الخمس،ق(، 1418محقّق داماد، سید محمد )  -

 هادی.، قم: ال6، چ1، جاصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها(، 1374مشکینى، میرزا على ) -

 سلامی.، قم: مؤسسه النشر الا4، چمائه قاعده فقهیّهق(، 1421سید محمدکاظم ) مصطفوى، -

 ، قم: حبیب.1، جحاشیه المظفرّ على المکاسبتا(، مظفّر)علامه(، محمدرضا )بی  -

 المؤمنین)ع(. ، قم: مدرسه امام امیر3، چ1، جالقواعد الفقهیهق(، 1411مکارم شیرازى، ناصر ) -

 ، قم: بی نا.3، چ2، جفقه القضاءق(، 1423عبد الکریم )موسوی اردبیلى، سید  -

 ، قم: الهادی.4، جالقواعد الفقهیّهق(، 1419موسوی بجنوردى، سید حسن ) -

 .، تهران: مؤسسه عروج3، چ1، جقواعد فقهیهّق(، 1401موسوی بجنوردى، سید محمد ) -

دار  ، قم:1، جنفال(فقه الشیعه)کتاب الخمس و الأق(، 1427موسوی خلخالى، محمدمهدى ) -

 البشیر.

ن: مؤسسه ، تهرا1، چمباني تحریر الوسیله)القضاء و الشهادات(ق(، 1422مؤمن قمىّ، محمد ) -

 تنظیم و نشر آثار امام خمینى)ره(.

المکتبه  ، تهران:1، جمنیه الطالب في حاشیه المکاسبق(، 1373نائینى، میرزا محمدحسین ) -

 المحمّدیه.

 سلامی.، قم: مؤسسه النشر الا2، جالمکاسب و البیعق(، 1413مدحسین )نائینى، میرزا مح -

بوالفضل نجم ، تقریر: االرسائل الفقهیهق(، 1421نائینى، میرزا محمدحسین؛ عراقى، آقاضیاء ) -

 آبادی، قم: انتشارات مؤسسه معارف اسلامى امام رضا علیه السلام.
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، 21، جکلام في شرح شرائع الإسلامجواهر الق(، 1404نجفى)صاحب جواهر(، محمدحسن ) -

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.7چ

، قم: معوائد الأیّام في بیان قواعد الأحکاق(، 1417نراقى، مولى احمد بن محمدمهدى ) -

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.

ط، مفاهیم مرتب تحلیل فقهي حقّ عیني و حقّ دیني و(، 1390نعمت اللّهی، اسماعیل ) -

  .132-109، 3مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 

 


